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 محمد محق

 )٢( درنگی بر پيوند اسلام و سياست

 ؟آيا اسلام دينی منحصر به فرد است

پردازند که فراتر از توان عقل آدمی است، و  در مبحث پيشين گفته شد که اديان، به شمول اسلام، در اساس به اموری می

مده بتواند، به شمول سياست، در اساس مربوط به قلمرو دين نيست، ھرچند که به  آن بر آۀچه عقل متعارف از عھد آن

تواند به کمک  دھد، وی می  بشر نشان میۀ چند ھزار سالۀکه تجرب چنان. شکل عارضی و ضمنی بر زبان دين آمده باشد

است  نظام سياسی از اموریساختن . ی که دستاورد خود انسان است به نظم و نسق اين امور بپردازدئھا علوم و مھارت

تر شده است تعديلات   و ھر چه تجارب شان پخته اند ھای خود در تاريخ به آن اقدام کرده ئیھا با تکيه بر توانا که انسان

اقتصاد، .  و نيستند  و در اين کار وامدار ھيچ دينی نبوده اند ِتر و بھتری در ساختارھای سياسی خود اعمال کرده بيش

ممکن است در مقاطعی از تاريخ بشر پيامبران برخی از اديان . اند ه امور متعارف زندگی نيز ھمين گونهتجارت و بقي

ھای بشری برای سر و سامان دادن به امور معيشت مردم  در سياست دخالتی کرده باشند، اما اين کار از جنس بقيه تلاش

پيامبران ھم مانند ديگر . وراء الطبيعی پيدا کرده باشدزيکی و ماھای متاف ری خارق العاده که جنبهبوده است، نه کا

اند  ھا واکنش نشان می داده  به آنئیاند و در جاھا ھا نسبت به شرايط سياسی و اجتماعی پيرامون خود حساس بوده انسان

و اگر  ھدد اين کاری است که ھر انسان نرمالی انجام می. اند کرده ر اوضاع سياسی تلاش میييو در مواردی برای تغ

پيامبری ھم اين کار را کرده باشد دليلی بر اين نيست که اين قلمرو در مالکيت او قرار گرفته و بخشی از دين وی شده 

 قرار بر اين نبوده است که پيامبران درويشانی دنياگريز باشند و کاری به سياست و بقيه امور زندگی نداشته ًاصلا. باشد

که  اما اين. ھا باشند  برای بقيه انسانئیتوانستند الگو شدند و نمی  غير نرمال میئیھا انسانبودند  باشند، که اگر چنين می
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 و کند  دينی نمیً خود پرداخته باشد سياست را تبديل به امری ذاتاۀيک پيامبر مانند ھر انسان ديگری به سياست زمان

 .ماند سرشت آن ھمچنان دنيوی می

گويند که اين  آنان می. رود  از نظر بنيادگرايان مردود و غير قابل پذيرش به شمار مینمايد که بديھی می اين سخن با آن

 و نبايد يھوديت و مسيحيت تحريف شده يا بوديسم سخن اگر در حق ساير اديان درست باشد در حق اسلام درست نيست

 متفاوت دارد و سخن ً که ماھيتی کاملاگويند اسلام دينی منحصر به فرد است آنان می. و ھندوئيسم را بر اسلام قياس کرد

سان با سخن گفتن از پيوند دين و سياست به معنای عام اين کلمه نيست، زيرا  گفتن از پيوند آن با سياست به ھيچ روی ھم

ھا را با اسلام در يک   و نبايد آن از نظر آنان، اديان ديگر ناقص ھستند و راھکاری برای ابعاد مختلف زندگی ندارند

 .زو قرار دادترا

ن مستقل دارای ئي يک آۀکه اسلام از ساير اديان فرق دارد سخنی درست است، به اين معنا که اسلام به مثاب  اين

اما اين ويژگی مخصوص اسلام نيست و ھر دين ديگری نيز . سازد  است که آن را از ساير اديان متمايز میئیھا ويژگی

 مانند اديان ًتوان يافت که دقيقا  و ھيچ دينی را نمی خود منحصر به فرد استھمين حکم را دارد، زيرا ھر دينی در ذات 

 منحصر به فرد دارد، و دو آدم ئیھا ھاست، که ھر کدام شان برای خودش ويژگی اين درست مانند داستان آدم. ديگر باشد

 ميان ئیھا ين معنا نيست که شباھتاما اين منحصر به فرد بودن به ا. توان يافت که در ظاھر و باطن مانند ھم باشند نمی

ھاست، ھر دينی نيز  ھای مھمی با بقيه آدم ھمان طور که ھر آدم در عين منحصر به فرد بودن دارای شباھت. ھا نيست آن

 .ھای مھمی با بقيه اديان دارد در عين منحصر به فرد بودن شباھت

اگر . م ديگر اديان ناقص ھستند بحثی ديگرئيکه بگو  اين دين، دين کاملی است يک بحث است وۀکه اسلام به مثاب اما اين

 او به ۀاين را قبول داشته باشيم که اديان ديگر، به ويژه يھوديت و مسيحيت از سوی خدا و به دست پيامبران برگزيد

بندگانش ھا درست نيست، زيرا خداوند اگر دين را برای ھدايت  فرض ناقص بودن آن اند، پس پيش ھا فرستاده شده انسان

ھا دينی ناقص و برای  اين خلاف حکمت و عدالت اوست که برای بخشی از انسان. فرستد بفرستد، ھدايت ناقص نمی

مانان  و ھمان طور که ما مسلدر واقع ھر دينی از نظر پيروان خودش دين کامل است. بخشی ديگر دينی کامل بفرستد

ن در ئيترين آ ن شان کاملئي و معتقدند که آ دانند ز اديان خود را کامل میھا ني نئيروان ساير آدانيم پي اسلام را کامل می

 .ی نداردين انتظار دارند ھيچ کم و کاستچه از يک د روی زمين است و از منظر آن

توان ادعا کرد که در فلان زمينه اين دين طرح   و می ھا را با ھم سنجيد توان آن در مقام مقايسه ميان اديان می

 از سوی متخصصان ئیھا شناسی تطبيقی چنين تلاش که در علم دين تری دارد و در فلان زمينه آن دين، چنان مشخص

 اين دين چند در صد ًتوان سنجشی به عمل آورد و گفت که مثلا ھمچنان، به لحاظ توالی زمانی نيز می. گيرد صورت می

 انجام شده و ًھا عملا اين گونه پژوھش.. ر از آن استت رفته ای پيش ثير پذيرفته و تداوم آن، يا نسخهأاز آن دين ت

بود به حيث يک دين   از اين نوع ارائه شده است، اما ھر دينی به لحاظ دين بودن کامل است و اگر چنين نمیئیھا ديدگاه

 .شد در تاريخ تثبيت نمی

 مسايل اين ۀ معيار ما پوشش دادن ھمن کامل است يا ناقص، چه معياری داريم؟ اگرئيکه بدانيم آيا يک دين و آ برای اين

ھا قضيه در  ليونيم.  قضايای زندگانی اين جھان پرداخته باشدۀھای ھستی يا ھم دنيا باشد ھيچ دينی نيست که به تمام پديده

اين جھان وجود دارد که نه در اسلام آمده است و نه در ھيچ دين ديگری، از منطق و فلسفه و ھنر و رياضيات و علوم 

برای نمونه، اگر سخن از مسايل . ھای ديگر است ھا و تمدن  که متعلق به سرزمين  تا قضايای اجتماعی و فرھنگیطبيعی

 ۀ زمين، ھم در باۀ علمی است که از سوی دانشمندان کشف شده است، ھم در بارلۀأھا و صدھا ھزار مس علمی باشد، ده

 و فضای لايتناھی، که نه در  ھا ھا، کھشکان  سيارات، ستارهۀر و ھم در با برند سر میه ای که در آن ب موجودات زنده
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ھای ساکن در اين   مناطق روی زمين و انسانۀچنان در بار ھم. ھا پرداخته شده و نه در ھيچ دين ديگری اسلام به آن

، ًمثلا. ن ديگریئياند، باز ھم نه در اسلام به شکل کامل سخنی گفته شده است و نه در ھيچ آ مناطق و مشکلاتی که داشته

 سخن از قوم بنی ًشود عمدتا گيرند، اما وقتی از اقوام نام برده می در قرآن مردم به صورت عام مورد خطاب قرار می

 عاد ًاز گذشتگان تنھا از چند قوم معدود، مثلا.  و سپس از ساکنان جزيرة العرب در محوريت مردم قريشاسرائيل است

 ۀاز اين فراتر، ھيچ سخنی در بار.  برای ساکنان جزيرة العرب و اطراف آن آشنا بودت که نام شانو ثمود، ياد شده اس

مردمان استراليا، آسيای دور، شمال اروپا، اعماق افريقا، امريکای لاتين و غيره وجود ندارد، در حالی که در زمان 

اند که کمتر از  و مشکلاتی داشته و مسايل  اند ھای خاص خود بوده ھا و فرھنگ نزول قرآن اين کشورھا دارای تمدن

چنان اگر کامل بودن دين را به اين معنا بگيريم، بايد به جای  ھم .  عربستان نبوده استۀاسرائيل و مردم شبه جزير بنی

 مردمان آسيای ۀ به صورت تکراری، بھتر بود که در بارًاسرائيل و احيانا يک صد و سی بار سخن گفتن از موسی و بنی

 مشکلاتی که در مسير ھدايت مردمان امريکای لاتين ۀمبرانی که برای آنان فرستاده شده بودند، يا در بارمرکزی و پيا

ھای بوميان استراليا و   و يا از فلاکت شد شد، و يادی از چين و جاپان قديم می وجود داشته است مطالبی گفته می

تری از سلسله پيامبری به دست داده  شد ھم تصوير کامل  میاگر چنين. آمد ای به ميان می پوستان امريکای قديم نکته سرخ

اش  ھا ھيچ اطلاعی در باره شد که عرب شد و ھم برای مردمان آينده اعجازی قطعی بود، زيرا از چيزی خبر داده می می

 .نداشتند

 کامل بودن ھر دين، معيار.  اين مسايل نيستۀاما در واقع معيار کامل بودن اسلام يا ھيچ دين ديگری پرداختن به ھم

ھا و  اند، وجود ھمان سازه کيد کردهأ و دانشمندان علم اديان بر آن ت که در قسمت پيشين اين نوشتار اشاره شد چنان

 و سپس  ھا، مناسک عبادی، و امور اخروی عقايد، اسطوره: "سازد، يعنی عناصری است که يک دين را دين می

نی با داشتن چنين ئيھر دين و آ."  و امور باطنی و معنوی  جماعت يا امتھای مقدس، نامه اخلاق، قوانين، زندگی

تواند به زندگی پيروانش معنا ببخشد، ھستی را برايش تفسير کند، نسبتش را با جھان پيرامونی توضيح  عناصری می

. ط و اصول بسازددھد، ھدف از آفرينش را برايش قابل درک بگرداند، و رفتارش را در برابر ديگران منضبط به ضواب

اگر از اين نظر به سراغ اديان برويم، ھر دين، يا اکثريت اديان، به ويژه اديان بزرگ کامل ھستند و چنين کارکردی در 

ھا آرميده و زندگی را برای خود از آن طريق   آنۀھا آدم در ساي ليوني و به ھمان علت م زندگی پيروان شان دارند

 .اند معنادار يافته

 انسان با خود، ۀرابط) ١: دانشمندان، مانند مصطفی ملکيان، محتويات اساسی اديان را چھار چيز دانسته اندشماری از 

وی سپس .  انسان با خدا و ماورای ھستیۀرابط) ٤ انسان با جھان ھستی، ۀرابط) ٣ھای ديگر،   انسان با انسانۀرابط) ٢

 به عقل ً انسان با انسان را کاملاۀاند، مانند بوديسم، که رابط  کردهءدھد که برخی از اديان به دو محور اکتفا توضيح می

 و تمرکز خود را بر رابطه انسان با خود و رابطه انسان با   انسان با خدا را مسکوت گذاشتهۀعرفی وانھاده و رابط

حکامی مفصل در اند، مانند يھوديت و اسلام که ا اما برخی اديان به ھر چھار محور پرداخته. جھان ھستی گذاشته است

شناسيم   که ما میئی خدا و انسان را به معناۀالبته بوديسم رابط. ھای اجتماعی دارند  رفتارھای آدمی در عرصهۀبار

مسکوت گذاشته است، نه اين که به صورت کلی و بنيادی به فراموشی سپرده باشد، بلکه در بوديسم خدا از جھان ھستی 

با جھان در واقع متضمن رابطه انسان و خدا ھم ھست، اما دريچه مھم ورود انسان  انسان ۀ و رابط شود جدا تصور نمی

به باطن ھستی تمرکز بر خويشتن و کشف نيروھای نھفته وجودی خود و به آشتی رسيدن با من انسانی درون خويشتن 

 .است
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ثيری بر أسطح سياسی و اجتماعی تھا در   انسان با انسانۀ رابطۀبه ھر روی، پرداختن يا نپرداختن به امور تنظيم کنند

مراد از احکام تقنينی آن دسته از قوانين و . کمال و نقصان دين ندارد، به ويژه از حيث احکام تقنينی، نه احکام اخلاقی

احکام اخلاقی سرشت متفاوتی دارند .  استئیھای اجرا  شان نيروی حکومت و دستگاهئی اجراۀند که پشتوان امقررات

احکام تقنينی که تنھا با تکيه بر .  اديان بالعموم وجود دارندۀ و در ھم ان وجدان است نه اجبار بيرونیگاه ش زيرا تکيه

اند، و شماری از   شده  به عقل متعارف وانھادهً شدن دارند، از سوی بسياری از اديان کاملاملیعنيروی دولتی امکان 

اند، حتی اگر در شکل خود  احکام عقل عرفی عرضه نکردهاند چيزی متفاوت از جنس  اديان که به اين عرصه پرداخته

 .تا حدی متفاوت به نظر برسند

ن بوديسم به سياست، در ئيرغم نپرداختن آ  است، علیئی بوداًای مانند جاپان که عمدتا بينيم که جامعه در عمل نيز می

ھای موفق در اين عصر را  نظام و يکی از  تری داشته تر کشورھای مسلمان دستاوردھای مھم  سياسی از بيشۀعرص

درستی تعارف انسانی است و اگر از آن ب مربوط به عقل مًدھد که قلمرو سياست اساسا  عملی نشان میۀاين تجرب. دارد

تواند اين عرصه را به  کار گرفته شود و توھمات ايدئولوژيک مذھبی يا غير مذھبی آن را از کارکرد سالم باز ندارد، می

ھمچنان کشور ھند با پيروی اکثريت مردم آن از . ان بدھد و به جنگ و منازعات ديرينه پايان ببخشدخوبی سر و سام

داند، در مقام مقايسه با پاکستان که رژيم آن جمھوری اسلامی است و از بدو  ن ھندو که سياست را بخشی از دين نمیئيآ

ھای  نمونه. ھای بھتری کرده است رفت ه و پيشتر بود سيس آن کشور دين و سياست را در ھم آميخته است، موفقأت

 ۀداری و عرض  دولتۀتوان نشان داد که سياست شان رنگ دينی نداشته ولی در عرص فراوانی از کشورھا را می

ھای سياسی مدعی تطبيق دين در کشورھای  به عکس، نظام. اند گيری داشته ھای چشم خدمات به مردم خود موفقيت

گرای سياسی بوده است، مانند سودان، ايران،   که رھبری شان به دست نيروھای اسلامئیھا اسلامی به شمول نظام

ھای دنيا متفاوت و برتر  اند که آنان را از ساير نظام ای نداشته افغانستان، موصل، رقه و بقيه نقاط، ھيچ موفقيت ويژه

 .نشان بدھد

 و به اين جھت  کنند که کشورھای مسلمان به اسلام عمل نمیکنند،  ھای بنيادگرا ادعا می که گروه اگر گفته شود، چنان

گرايان، و ايران با بيش از چھل سال  اند، بايد پرسيد که ھرگاه سودان با بيش از سی سال حاکميت اسلام موفقيتی نداشته

 باره نفاذ شريعت، ھای طولانی داد و فغان در گرايان، و پاکستان و افغانستان و عراق و غيره نيز با سال حاکميت اسلام

ھای  در عمل، گروه.  درست نيستئیھيچ کدام به اسلام عمل نکردند، پس معيار عمل کردن به اسلام چيست؟ چنين ادعا

ھای سياسی و اجتماعی به کار   تلاش خود را برای تطبيق اسلام در عرصهۀسياسی بنيادگرا در اين کشورھا نه تنھا ھم

تر از آنان به عيار کردن شرايط خود با  ترند و بيش  که از پيغمبر و صحابه نيز مسلمانبستند، بلکه کوشيدند نشان بدھند

 !معيارھای اسلام تلاش دارند

ای وجود ندارد که  ھای اموی و عباسی و عثمانی، نمونه در تمام تاريخ صدر اسلام، از زمان پيغمبر و صحابه تا دوره

ی به پوشش حجاب مجبور کرده باشند، اما حاکمان بنيادگرای ايران و زن غير مسلمانی را در محفلی رسمی يا غير رسم

شوند به پوشش حجاب اجباری وادار  ھای رسمی وارد اين کشورھا می تأافغانستان حتی زنان نامسلمانی را که در ھي

و بازار بگردند، در حاکميت خلفای راشدين بانوانی که کنيز بودند حق داشتند با سر و بازوی عريان به کوچه . کنند می

در چند قرن اول تاريخ اسلام، زنان غير مسلمانی . ھای مسلمانان بنيادگرا ھيچ کس چنين حقی را ندارد اما در حاکميت

که اتباع اين کشور بودند حق داشتند مطابق با رسم و رواج دينی خود لباس بپوشند و مجبور نبودند که خود را به شکل 

در ايران شھروندان زن يھودی، مسيحی و . ھا چنين حقی ندارند ر حاکميت اين گروهزنان مسلمان درآورند، اما د

ت و أکه در افغانستان زنان ھندو و سيک مجبورند خود را به ھي زرتشتی مجبورند لباس زنان مسلمان را بپوشند، چنان
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ی اسلامی کردن جامعه انجام ھا تلاشی برا توان گفت که اين حکومت بنا بر اين، نمی.  زنان مسلمان درآورندۀقوار

ھای زندگی اجتماعی را به حال  ای از عرصه  زور خود را در اين راه زده و ھيچ عرصهۀبه عکس، آنان ھم. اند نداده

ھای چاپ شده روی  ھا، عکس ھای پشت ويترين مغازه ھا، مانکن ئیآنان حتی به سنگ دستشو. اند خود رھا نکرده

اين ھمه . ھا را به زعم خود با اسلام برابر کنند کنند تا آن ھا نيز دخالت می  در رسانهکالاھای تجارتی، و تصوير زنان

. ای از تاريخ اسلام، به ويژه صدر اسلام سراغ نداريم  را در ھيچ دورهئیخو زدگی و دين اغراق و مبالغه در دين

خواھند چند گام از آنان پيش  ستند و میدھند که حتی به مسلمانی پيغمبر و صحابه راضی ني  نشان میًبنيادگرايان عملا

ھای  ھا، نظام سياسی اين کشورھا نه تنھا ھيچ امتيازی بر ساير نظام رغم اين تلاش علی اما واقعيت اين است که. باشند

 .ھا بوده است تری رنج برده و ناکارآمدتر از بقيه رژيم ھای بيش ئیھا و نارسا سياسی دنيا نداشته، بلکه از کاستی

ھا بر تطبيق شريعت و احيای مظاھر بيرونی دين در زندگی سياسی و اجتماعی به اين  کيد اين رژيمأھمه ت  اينًااساس

دھد، و عبارت از  ھا را تشکيل می ھای اصلی حکومتداری که فلسفه وجودی پيدايش دولت جھت است که در عرصه

آنان در واقع برای . ھا ندارند اوتی از بقيه نظامگير و متف  خدمات اساسی به شھروندان است، ھيچ دستاورد چشمۀارائ

در دوران اول . کنند ای به نام تطبيق شريعت را به پا می شنگه ھای خود به حيث نظام سياسی، الم پرده انداختن بر ناکامی

خار گفت ای مردم افت کرد و در مزايای نظام شان می طالبان وزير معارف شان در يکی از مساجد ھرات سخنرانی می

مردم البته در ميان . منين نداردؤمنين داريد و ھيچ کشور ديگری امير المؤکنيد که شما تنھا کشوری ھستيد که امير الم

شوند تا سطح زندگی مردم خود را  ھا برای اين ساخته می منين را بخوريم يا بپوشيم؟ دولتؤگفتند که امير الم خود می

 .کاھند و برای پيشرفت و ترقی کشورھای شان عملی انجام دھندھای شان ب بھتر کنند، از مشکلات و رنج

 و از اين نظر  ثيری بر دين بودن آن نداردأبنا بر اين، چه دينی به سياست پرداخته باشد و چه نپرداخته باشد، ھيچ ت

م و سياست اسلام و ساير اديان مانند ھم ھستند، و نمی توان بحث منحصر به فرد بودن اسلام را در کانتکست اسلا

ای که  اين ادعا که اسلام چون با بقيه اديان فرق دارد، سياست بخشی از تعاليم آن است، يا بايد باشد، به گونه. مطرح کرد

ھای عملی به  تھی است، و ناکامی اين نظريه در ميدان واقعيت  ميانئیاند، ادعا حسن البنا و ساير بنيادگرايان مطرح کرده

 .ثبوت رسيده است

 .. داردادامه
 

 


